
ناریا ناریا یملاسا   یملاسا یروهمج   یروهمج یساسا   یساسا نوناق   نوناق یسایس  وو   یسایس هقف   هقف رظنم   رظنم زازا   یگدنیامن   یگدنیامن تیهام   تیهام

نیسح ییون ، هد  نسحم ؛ یرهاط ، نسحم ؛ یناکدرا ، یلضفا  کلم  اه : )  ) هدنروآدیدپ

(ISC/ یشهوژپ - یملع هرامش 71 ( راهب 1393 -  یملاسا ::  تموکح  هیرشن  لوصا ::  هقف و 

ات 56 زا 33  تاحفص : 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1131407 تباث :  سردآ 

1402/07/25 دولناد :  خیرات 

ساسا نیا  رب  تسا ، هدومن  تفایرد  تلاجم ، نابحاص  زا  ار  مزلا  زوجم  هاگیاپ ، رد  هدش  هضرع  تلاجم  ۀـئارا  تهج  رون )  ) یملاـسا مولع  یرتویپماک  تاقیقحت  زکرم 
تلااقم هضرع  رشن و  هنوگره  نیا ، ربانب  .دشاب  یم  رون " زکرم   " هب قلعتم  هاگیاپ ، رد  دوجوم  تافیلأت  تلاجم و  تلااقم ، تاعلاطا  دورو  زا  هدمآرب  یدام  قوقح  همه 
نابحاص زا  مزلا ، زوجم  بسک  دنمزاین  دـشاب ، هاگیاپ  نیا  زا  هتفرگ  رب  لصاح و  هک  یلاتیجید  تروص  هب  ای  نآ ، دننام  یذغاک و  تروص  هب  ریوصت  راتشون و  بلاق  رد 
نیناوق هحفص  هب  رتشیب  تاعلاطا  بسک  روظنم  هب  .تسا  ینوناق  درگیپ  بجوم  نآ  زا  فلخت  دشاب و  یم  رون )  ) یملاسا مولع  یرتویپماک  تاقیقحت  زکرم  تلاجم و 

.دیئامرف هعجارم  رون  یصصخت  تلاجم  هاگیاپ  زا  هدافتسا  تاررقم  و 
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طبترم طبترم تلااقم   تلااقم

ا.ا.ج یساسا  قوقح  رد  اوق  کیکفت  اب  نآ  طابترا  هیقف و  تیلاو  هاگیاج  شقن و 
ناریا یملاسا  یروهمج  یقوقح  ماظن  رد  روهمج  سیئر  طسوت  تاررقم  عضو  تیحلاص  یسررب 

یرادرب هرهب قح  یصوصخ  تیکلام  لیدعت  وترپ  رد  بآ  عبانم  یشخب  لداعت
ص)  ) مرکا ربمایپ  یتموکح  هریس  رد  تراظن 
اهدربراک اهانبم و  یلم : تینما  قوقح  رد  شهوژپ 

ناریا هعماج  رب  دیکأت  اب  یلم : تینما  یلم و  تیوه  هناسر ،
ناریا یملاسا  یروهمج  رد  یسایس  تکراشم  شلاچ  ندش و  یناهج 

یدنورهش قوقح  لباقتم  ضقن  یزیرگ  نوناق 
قوقح یداصتقا  لیلحت  رظنم  زا  دمآراک  نیناوق  رب  مکاح  لوصا  یسررب 

تراجت یناهج  نامزاس  رد  یلم  تینما  تاظحلام 
یتیحلاص 2012 تینوصم  یأر  وترپ  رد  هرمآ  دعاوق  اه و  تلود  تینوصم  لماعت 

یلم قوقح  یا و  هقطنم  یللملا  نیب  دانسا  رد  هداوناخ  نانز و  قوقح  لوحت 

هباشم هباشم نیوانع   نیوانع

یساسا نوناق  یسایس و  هقف  رظنم  زا  یملاسا  تموکح  رد  یتموکح ) مکح   ) هیقف تیلاو  تامیمصت  فیرعت  نبت و 
ناریا یملاسا  یروهمج 

اب ناریا  یملاسا  یروهمج  یساسا  نوناق  رظنم  زا  نآ  رب  هجوم  یاه  تیدودحم یسایس و  بازحا  یدازآ  رب  یشرگن 
اهروشک  یخرب  یساسا  نیناوق  رشب و  قوقح  یللملا  نیب دانسا  رب  یهاگن 

ات یملاسا  یروهمج  ماظن  سیسات  زا  ناریا : ةدوت  بزح  یسایس  لمع  ءارآ و  رد  یبزح  یزرو  تسایس  ییارگرثکت و 
رذآ 1358)  12 نیدرورف -   12  ) یساسا نوناق  مودنارفر  یرازگرب 

یروهمج یساسا  نوناق  بیوصت  ات  بلاقنا  یزوریپ  زا  یسایس ؛ ییوجارادم  ییارگرثکت و  اب  ناریا  یدازآ  تضهن  تبسن 
رذآ 1358) نمهب 1357 ـ  ناریا ( یملاسا 

یساسا نوناق  هیقف و  تیلاو رظنم  زا  ناریا  یملاسا  یروهمج  ییاذغ  تینما  درکیور 
ناریا یملاسا  یروهمج  یساسا  نوناق  رظنم  زا  یسایس  تیعورشم  یاه  هفلوم

یسایس هعسوت  رظنم  زا  یساسا ) نوناق  ) ناریا یملاسا  یروهمج  یتسدارف  دانسا  دقن 
ناریا یملاسا  یروهمج  یساسا  نوناق  رظنم  زا  هیقف  تیلاو  ناتسنک و  نماژنب  هشیدنا  رد  اوق  کیکفت  هیرظن  هسیاقم 

ناریا یملاسا  یروهمج  یساسا  نوناق  رظنم  زا  یدنورهش  قوقح  ییاضق و  تینما  هاگیاج 
ناریا یملاسا  یروهمج  یساسا  قوقح  هیماما و  هقف  رظنم  زا  ییاروش  تیلاو 
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  نمايندگي از منظر فقه سياسي  ماهيت

  و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
*افضلي اردكانيمحسن ملك18/8/93 تأييد: 1/7/93دريافت: 

**محسن طاهري
***نوييحسين ده  و 

     چكيده
نهادي است كه در بستر فرهنگي و اجتماعي و حقوقي غرب تولـد و توسـعه    ،»نمايندگي«
سه  ،ته، سپس به ديگر جوامع راه يافته است. در خصوص ماهيت نمايندگي در فقه سياسيياف

اي معتقدند رابطه بين مردم و نماينده، همانند رابطه مردم بـا نقيـب و   هنظريه مطرح است: عد
دانند. دسته اي ديگر نمايندگي را قابل تطبيق بر عنوان كارگزار ولي فقيه ميعريف است. عده

رسـد در قـانون   اند. هرچند به نظر مييق دادهبا اكثريت، نمايندگي را با عقد وكالت تطسوم ي
اساسي، نمايندگي با نظريه كارگزاري ولي فقيه، مطابقت و مناسبت بيشـتري داشـته باشـد و    

ها و اقتضائات كه همه ويژگي آنجالكن از تسامحي است،  67در اصل » وكالت«استفاده از لفظ 
توان ماهيت نمايندگي را يـك ماهيـت   ميبليت انطباق كامل با اين نظريه ندارد، قا ،نمايندگي
شونده دانست. ايـن  بين مردم و انتخابشرعي مستقل ن غير معيو يك عقد امضايي  اعتباري،

داراي احكام، شرايط و آثاري است كه به موجب قوانين تعيين شده و مادام كه بـا شـرع    ،عقد
مشـروعيت اعمـال نماينـدگي     ،در حكومت اسلامي لازم الاتباع است. مغايرتي نداشته باشد،

وابسته به تنفيذ و تأييد ولي فقيه است كه در جمهوري اسلامي ايـران ايـن امـر بـه واسـطه      
 شود.شوراي نگهبان عملي مي

  واژگان كليدي
نمايندگي، نقابت، ولايت، وكالت، كـارگزاري ولـي فقيـه، فقـه سياسـي، قـانون اساسـي       

                                                                                

  .لميةالعا 9فيطمصال معةيار جادانش *
  .دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگاه تهران، پرديس فارابي قم **

 

   .كارشناس ارشد حقوق عمومي ***
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  مقدمه
 هـاي حقـوق عمـومي اسـت و تمـام دموكراسـي     مفاهيم اساسي از  نمايندگي مفهوم

 ،يافتـه . در جوامـع توسـعه  نـد ابنـا نمـوده   اصل نظام حكومتي خود را بر پاية اين ،مدرن
مـداران از  انتخـاب سياسـت   ةبلكه به واسط ،مدعي فرمانروايي بر مردم نيست ،حكومت

 ،مردم است. به ايـن ترتيـب   ةنمايند ،حكومت هاآنسوي مردم، به منظور اقدام از جانب 
روشي نگريست كه مـردم بـدان طريـق قـادر بـه       ةرا بايد به منزل يحكومت به نمايندگ
   ).137، ص1391شوند (لاگلين، حكومت بر خود مي
به طور مشخص در قرون وسطي در انگلسـتان   ،مطابق مفهوم فعلي ،رژيم نمايندگي
لي برقراري اند. وداده 1لقب مادر پارلمانها ،به انگلستانكه جهت است  ظاهر شد و بدين

بلكه به تدريج و به صورت تكـاملي تشـكيل    ،باره صورت نگرفته استيكاين رژيم به
رژيم نماينـدگي در انگلسـتان بـه     17در آخر قرن توان گفت ميكه طوريبه ؛شده است

نام ملت و مطابق اراده او هتحت نظر ملت و ب ،يعني قواي دولتي ؛نحو كامل وجود دارد
هـاي عصـر   در دموكراسيطور كلي . اما به)742ص، 28ش، 1320فر، (امينكنندعمل مي

برخـي   .نمايندگي وجود نداشـت  ،وندان بودندباستان كه مبتني بر مشاركت مستقيم شهر
 ،شدند و به صـورت چرخشـي  انتخاب مي ت و...ث، ورااز مقامات سياسي به حكم قرعه

به علت گستردگي جوامع از  هاي امروزا در دموكراسيام .گرفتنددر دست ميقدرت را 
مشاركت مستقيم شهروندان  عملاً امكان ،سو و تنوع و پيچيدگي امور از سوي ديگريك

  . ناپذير استاجتناب ،نهاد و اصل نمايندگيوجود  ،رونيست و ازاين فراهمدر حكومت 
نبودن اين امـر از لحـاظ فنـي و    ها، عمليتودهترين دليل عدم تحقّق حاكميت جالب

تصميم به تشكيل مجامع مشورتي منظمي گرفته شـود   آنكهتكنيكي است. به محض 
مشـكلات بزرگـي از نظـر زمـان و مكـان       ـ  كه بيش از هزار نفر عضو داشته باشدـ 

شمار ايـن افـراد بـه ده هـزار نفـر       اگر مثلاً ،شناسيپديد خواهد آمد و از نظر شكل
دلايل ديگـري از نظـر    همچنينپذير نيست. آيي منظم آنها امكانهم رسد، عملاً گردب

سـازد؛  قابل تحقّق مـي  تكنيكي و اداري وجود دارد كه حكومت مستقيم توده را غير
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 ةاصـلاً امكـان نـدارد كـه هم ـ     ،در حـقّ (ب) جنـايتي مرتكـب شـود     مثلاً اگر(الف)
در نهايت به نفع (ب) و عليه (الـف) رأي   شهروندان در اين باره به تحقيق پرداخته و

 ).10ص، 38ش، 1369دهند (ميخلز، 
هـا و احـزاب سياسـي،    گـروه  ةشود كه كلي ـباعث مي ،برگزيدن نظام انتخاباتي مناسب

 ةهـاي پارلمـاني شـوند تـا شـيو     الامكان بتوانند به تناسب آراء خود، صاحب كرسـي يحت
دادن برخي ديگر نگردد و هـر  خي و شكستانتخابات در عمل، منجر به سودرساندن به بر

در انتخابات به نسبت نيروي خود، نمايندگاني در پارلمان داشـته باشـند و    ،يك از حريفان
مجلس بتواند تصوير كم و بيش كاملي از حقايق  ،نظرات خود را ابراز كنند تا بدين ترتيب

  ).  622، ص1383، پناهيشريعت سياسي را در جامعه مجسم كند (قاضي ةچندگان
از طريق  ،مستقيم مردم در حكومت مبناي مشاركت غير ،اصل نمايندگي اينكه هنتيج

ناپـذير  هـاي امـروزه اجتنـاب   اين نهـاد در دموكراسـي  وجود و  نمايندگان خويش است
در نظام حقوقي اسلام نيز منظور از مشاركت مردم در دولت اسلامي اين است  باشد.مي

ها تفـويض نمـوده اسـت و    سرنوشت جمعي را به خود انسانتعيين  ،كه خداوند متعال
ها به حكم فطرت و عقـل و شـريعت دارنـد، حـقّ تعيـين      هايي كه انسانيكي از آزادي

 در جوامـع  ،طـول تـاريخ  در  ).29، ص1377سرنوشت جمعي اسـت (عميـد زنجـاني،    
ب، هاي مشاركت مردم در سرنوشت سياسي خود به صورت بيعت، انتخااسلامي، زمينه

 جامع قوانين وجود با اسلام توحيدى نظام درو شورا اعلام، اعمال و تجربه شده است. 

 بـا  ؛است ضرورى گذارىقانون نهاد نوعى گيرد،مى سرچشمه وحى از كه الهى كامل و

 و شده تعيين و مشخص ،الهى وحى طريق از قانونى ىكلّ قواعد و اصول كه تفاوت اين
 در ولـى  ،اسـت  ناپذيراجتناب ىكلّ اصول اين از اطاعت اخد تشريعى تحاكمي دليل به

 و ىكلّ احكام اجراى تكيفي و موضوعات نيز و هيترخيص احكام و مباحات وسيع قلمرو
 و آگاه انسان به وليتسؤم با توأم وسيعى اختيارات ثانوى، عناوين تطبيق و تشخيص در

  ). 121، ص1ق، ج1421، همو( است گرديده تفويض مؤمن
آيـا   ،گيـرد به چه شـكلي صـورت مـي    مردم بايد ديد اين حقّ اعمال حاكميت حال

ه  طور مستقيم اعمال كـرده يـا   حاكميت خويش را به ،همواره مردم اصـل   ،در فقـه اماميـ
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  نمايندگي پذيرفته شده است؟ 
كوشـد بـا   مـي باشـد و  ملهم از فقه سياسي اماميه مي ،نوشتار فراروچارچوب نظري 

هـاي فـوق   هـا، بـه پرسـش   ين اقوال موجود در مسأله و نقد و تحليل آنبازخواني و تبي
  و به ديدگاهي صحيح در اين زمينه دست يابد. پاسخي مناسب داده

  نمايندگي  لغوي و اصطلاحي  تبيين مفهوم
   نمايندگي آمده است:نماينده و چنين تعريفي از  »دهخدا ةناملغت«در 

  ).778ص ،37ج ،1341(دهخدا،  دهندهنشان ند،كنمايد و هويدا ميمي آنكه ،نماينده
 ،در زبان حقوقي فارسي كنوني با توجه بـه مـوارد اسـتعمال آن    ،در اصطلاحنمايندگي 

 ةنماينـد تـوان بـه   مـي  مثلاً ؛پيدا كرده استاز تعاريف مذكور  ترتر و وسيعمفهومي گسترده
اشاره كرد. در تعريف نمايندگي ... دولت و ةنمايند ثبت احوال، ةنمايند محدد، ةثبت، نمايند

عنوان كسي است كه عمل حقوقي براي ديگري ي نمايندگ« اند:معناي عام حقوقي آن گفتهبه
و اين به حسب قدرت قـانوني و يـا    )3690، ص1378لنگرودي، جعفري ( »كند نام اوو به

راردادي مـي را نماينـدگي ق ـ  لـي را نماينـدگي قـانوني و دو   او اختيار ناشي از عقدي است؛
ايـن واژه   د به نفع يا بر عليه منوب عنه است.يا تعه ايجاد حقّ ،كار نماينده ةنتيج گويند.مي
است قيمومت و ساير اينها وصايت، ولايت بر محجورين، از وكالت، اعم.   

كند ها بيان ميالبته هر نويسنده برداشت و احساس خود را نسبت به اين گونه مقوله
ين اما منظور از نمايندگي كه در اشود، اخلال در تفاهم و اختلاف ميو همين امر سبب 

مردمـان در   ةگزيد ،باشد كه به نمايندهمي 2نمايندگي بحث با آن مواجهيم، معناي اخص
منصـرف بـه نماينـده     ،ضـميمه باشـد   اگر بي ضـم  ،شود. نمايندهگفته مي امجلس شور

ن معنـايي از نماينـدگي كـه در ايـن     بـا آ  ،تعريف اخير .)3692همان، ص(مجلس است 
بنـابراين، در   سـويي بيشـتري دارد.  خـواني و هـم  گيرد، هممبحث مورد مطالعه قرار مي

شـود كـه   آن به كسي گفتـه مـي   ي خاصاساسي، امروز نماينده به معناصطلاح حقوق ا
ت     ةهم ءطبق قوانين و مقررّات، پس از اعلام نامزدي خويش توسط آرا مـردم يـا اكثريـ

  پارلمان انتخاب گردد.  ةبه عنوان نمايند هاآن

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NO
O

RM
AG

S

37 

 

 

م
ت
هي
ا

 
لام

اس
ي 
ور
مه
ي ج

اس
اس

ن 
انو
و ق

ي 
اس
سي

قه 
ر ف

نظ
ز م

ي ا
دگ

اين
نم

ان
اير

ي 
 /

ك
 مل

سن
مح

ده
ن 

سي
 ح

ي و
هر

طا
ن 

حس
و م

ي 
كان

رد
ي ا

ضل
اف

يي
 نو

  نمايندگي در فقه سياسيِ اماميهماهيت 
قابل شناسـايي   ،كردسه روي ،رسد در مورد ماهيت نمايندگي در فقه اماميهنظر ميهب

  و بررسي است: 
بين مـردم و نماينـده    ةاند ماهيت نمايندگي و رابطوران كوشيدهگروهي از انديش. 1

  تبيين نمايند.  نقابت و عرافت ق عنوانرا از طري
2. ه مطـرح شـده اسـت      ةنظري  ،ديگري كه در مورد ماهيت نمايندگي در فقـه اماميـ

  باشد. مي كارگزار ولي فقيهنمايندگي به عنوان 
  اند.دانسته وكالتماهيت نمايندگي را منطبق با عنوان  ءگروهي ديگر از فقها .3

گيـري  نتيجه ،كرد معرفي شود و در خاتمهاين سه رويشود سعي مي ،در ادامه بحث
  جامعي از مباحث پيش رو داشته باشيم.

 نمايندگي و نهاد نقابت (عرافت) . 1

تـوان ماهيـت نماينـدگي پارلمـان و     وران معتقدند كه مـي و انديش ءگروهي از فقها
  تبيين نمود.  ،رابطه بين ملت و نماينده مردم را تحت عنوان نقابت

تـاريخي و مشـروعيت نقابـت و عرافـت در      ةسابقو  معناي لغوي ، نخستامهدر اد
پردازيم.نقابت مي ةاسلام را مورد بررسي قرار داده، سپس به نقد نظري  

  الف) معناي لغوي نقيب و عريف
عريف كسـي اسـت كـه    «نگارد: در تعريف عريف چنين مي »مجمع البحرين« مؤلف

احوال قبيله يـا   ،مردم را بر عهده داشته است و حاكمسرپرستي امور قبيله يا گروهي از 
  ).176، ص3ق، ج1416(طريحي، » شده استمردمان را از وي جويا مي

 و بحـث  قـومى  دربـاره  كـه كسـي «اسـت:   شـده  معنا گونهنقيب اين ةكلم »مفردات« در
تا، بي (راغب اصفهاني،» باشدمي نقباء آن آورد و جمع دستهب را احوالشان و كند جووجست
 اعمـال  ناظر آن از منظور و عريف يعنى ،نقيب« است: گفته شده »ةللغّا صحاح«). در 529ص
 قومـه،  على نقب قد و شود:مى گفته است؛ چنانكه نقباء آن جمع هاست،آن كفيل و قوم يك
  ).227، ص1ق، ج1270جوهري، » (گرديد خود قوم ناظر و شاهد نقيب ؛ يعنىبةنقا ينقب
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 قـوم  عريـف  همـان  او و اسـت  نقيب جمع نقباء«است:  آمده »اثير ابن ةنهاي«در 
 خوب را آنان اخبار و است جلودار آنها براى و نزديك قوم به كه كسى است؛ يعنى

(ابـن اثيـر،   » كنـد مـى  تفتيش و زندمى نقب آنان احوال كشف براى اينكه داند؛ گومى
  ).101، ص5ق، ج1426
 همـان  ،نقيـب «اسـت:   شده گفته چنين ذكورم ةكلم دو به راجع »العرب لسان« در
 و قـوم  يـك  بـه احـوال   عارف يعنى ،نقيب .باشدمي نقباء آن و جمع است قوم عريف
  ).769، ص1ق، ج1411(ابن منظور، » آنان كفيل و ناظر و شاهد

عريـف  شود اين است كه مستفاد مي ،مجموع عبارات عالمان لغتچه از آن ،بنابراين
  باشد.ها مياحوال قوم خود و ناظر و آگاه بر احوال آن ةانندو نقيب به معناي شناس

  ب) پيشينه و مشروعيت نقابت و عرافت در اسلام
احاديثي در كتب اهل سنتّ و تشيع در مورد مشروعيت نقابت و عرافـت در اسـلام   

  . جا به ذكر بعضي از اين احاديث خواهيم پرداختنقل شده است كه در اين
  آمده است:  »امهش ابن« ةسير در

 حضرت بيعـت  آن با مدينه مردم از اىدسته وقتى 3،دوم ةدر عقب 9پيامبر
 نقيـب  عنوان به را نفر دوازده خودتان ميان از فرمود: آنان به كردند، خطاب

 قوم و قبيله وضعيت ناظر به هر كدام از آنان تا كنيد معرّفى من به و برگزيده
 نُه ،برگزيدند نقيب عنوان به را نفر دوازده خود ميان از نيز آنان باشند. خود
 9خـدا  رسول گاهآن ...» اوسيان« ميان از نفر سه و »خزرجيان« ميان از نفر

 ماننـد  باشـيد؛ شـما كفيـل قـوم خـود مـي      فرمـود:  منتخب ينقبا به خطاب
 همـه  يعنى خودم؛ قوم كفيل نيز من و 7»مريمبنعيسي« براي »حواريون«

   ).85، ص2تا، جهشام، بيهستم (ابن  مسلمانان
 گونـه ايـن  »ابـراهيم بـن علـى « طريق از تفاوتى اندك با »نواربحارالا« در روايت اين
   است: شده روايت

 عنوان به را نفر دوازده خودتان ميان فرمود: از دوم ةدر عقب 9خدا رسول
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باشـند؛   تـان) امر (اسـلام آوردن  اين بر شما كفيل تا كنيد معرّفى من به نقيب
 برگرفت. نقيب نفر دوازده اسرائيل بنى از 7موسى حضرت كه گونهانهم
 خـواهى مـى  را كـه  كسـى  هر !گفتند: يا رسول االله مدينه) آنان (مردم گاهآن

  ).13، ص19ق، ج1404برگزين (مجلسي، 
 نقل ،عروه نام به شخصى از خود العتق) به سند خود (كتاب »صحيح« در »بخارى«

  نموده است كه: 
 دستهب هاهوازنى از اسيرانى و غنائم ،مسلمانان ،هوازن ةغزو در هك هنگامى
 و آمـده  9رسـول خـدا   نـزد  هـوازن  ةقبيل ـ نماينـدگى  بـه  هيأتى آوردند،

 شدهگرفتهغنيمتبه اموال و نموده آزاد را آنان اسيران كه نمودند درخواست
 م،نيست در اين امر تنها من فرمودند: در جواب 9خدا بدهند. رسول پس را

 دارنـد...  حـقّ  نيـز  بينيدمى را هاآن شما و هستند من همراه كه جمعيتى اين
 سـپس  و گفـت  ثنا و حمد را خدا و ايستاده مردم ميان در 9پيامبر سپس

 .شـود  مسـترد  شاناموال و اسُراء است كه اين هاهوازنى فرمود: درخواست
 دهد، انجام نفس طيب با را كار اين كه دارد دوست شما از كس هر ،بنابراين
 را كار دادند: اين پاسخ جمعىدسته طورهب دهد. مردم انجام كه باشدمي مجاز

 كـدام  كـه  نكرديد معلوم من فرمود: براى 9پيامبر .پذيرفتيم نفس طيب با
 هـاى شويد و عريف پخش نداد، داد و كدام اذن به اين كار اذن شما از يك

 پخـش  بزنم. مـردم  حرف بارهاين در آنان با تا بفرستيد من پيش خودتان را
 كه گفتند و آمدند 9خدا رسول نزد آنان هاىپس از مدتي عريف و شدند
  ).82، ص2تا، جاند (بخاري، بيداده اذن كار به اين نفس طيب با همه

 بنى« رفت، از دنيا »زرارهسعدبن« كه زمانى« نقل شده است: »الاداريه تراتيب«در كتاب 
 مـا  براى نقيبى است، مرده ما نقيب !اللهّ رسول يا گفتند: و آمده 9اخد رسول نزد ،»نجار
  ).236، ص1تا، ج(كتاني، بي» هستم شما نقيب فرمود: من آنان به 9پيامبر .بفرما تعيين

 اىجامعـه  هـر «روايت نموده اسـت كـه:    7از امام علي »الاسلام دعائم«صاحب 
 و حقـوق  بايـد  ،بنـابراين  .اسـت  قاضى و حسابرس عريف، زمامدار، داشتن از ناگزير
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  ).470، ص2ق، ج1389(ابن حيون، » شود تعيين آنان مقدرى
 بـر  واى امـرا،  بر واى« فرمودند: 9پيامبر آمده است كه »حنبلاحمدبن مسند« در
 آرزو كـه  هسـتند  اىدسته قيامت روز در ها).كفيل و هاوكيل امناء (يعنى بر واى عرفا،
 امـا  ،شـدند مـي  معلـّق  و آويزان آسمان و زمين ميان از شانموهاي با كاش اي كنندمي

در  ).352، ص2ق، ج1408حنبل، (احمدبن» دادندنمى انجام را كارها قبيل اين از چيزى
 هنگـام  بـه  كـه  كسـانى  به ابوذر جناب«آمده است: الذكر در مسند فوق روايت ديگري

 بـه خـدا   را رمود: شـما ف ،بودند شده حاضر سرش بالاى مرگش در ربذه بر فرارسيدن
 حكومـت  در امنيتـى  بريد (مـأمور  و عريف امير يا كه شماها از كس هر دهم،مى قسم

  ).166، ص5(همان، ج» نكند تكفين مرا باشد، خلفا)
 مناصـبى  چنـين  اصـل  بـودن نامشروع به ،حديث دو اين كه داشت توجه بايد البته
 كسى هر كار هايىوليتؤمس چنين رشپذي هك هستند انتباه مقام در بلكه ،دنندار دلالت
 ،جـائر  هـاى حكومـت  چـارچوب  در كه كسانى اغلب نيز و است خطير بسيار و نيست

 انحـراف  و لغزش ،آلودگى دچار گردند،مى عرافت جمله از مناصب قبيل اين متصدى
 در آن رواج و عرافـت  منصـب  و شغل تاريخى ةسابق هاآن مجموع از كنل و شوندمى
  .شودمى مستفاد نيز مسلمين ميان

انـد كـه   تاريخي چنـين فتـوا داده   ةبرخي از فقهاي اماميه نيز با عنايت به همين سابق
... و ينبغي للامـام أن يتخـذ الـديوان   «عريفي قرار دهد:  ،امام براي هر قبيله ،سزاوار است
 ه.. (علام ـعريفي قرار دهـد.  ،سزاوار است كه امام براي هر قبيله ؛»عريفاً ةيجعل لكلّ قبيل

  ).215، ص22تا، ج؛ نجفي، بي323، ص9تا، جحليّ، بي
معناي واحد يا دسـت   داراى دو هر ،نقيب و عريف ظاهراً ،شودمي ملاحظه هكچنان

و حاكميت  قبيله ميان رابط كه است كسى آن از منظور و معنا هستند يك به نزديك كم
 و اندگرديدهمطلع مي مردم تاو از مشكلا طريق از مسلمين حاكم و امام و است بوده

 برگزيـده  قبيلـه  آن خود براى قبيله هر اعضاى ميان از عريف و نقيب كه بوده متعارف
 خارج و انهگبي افراد از ترآگاه آن افراد و قبيله احوال و به اوضاع زيرا نسبت شدند؛مي
  است. بوده قبيله از
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  ج) نقد نظريه
 ـ  دهـد كـه  تأمل در ديدگاه مزبور نشان مـي  ايـرادات و اشـكالات    ،نقابـت  ةبـر نظري

ا موازين و معيارهـاي نماينـدگي؛   رسد ديدگاه مذكور بمتعددي وارد است و به نظر نمي
سويي چنـداني داشـته باشـد؛    خواني و همكه در حقوق عمومي مطرح است، هم نانچآن

 ـ ـ  مفهوم فقهي »نقابت« :اولاًزيرا  ـ ي نـدارد حقوقي خاص  ت مـذكور بـه صـور    ةو نظري
دانـان  مند؛ به نحوي كه حدود و قيود آن مشـخص شـود، در آثـار فقهـاء و حقـوق     نظام

: شود.مسلمان مشاهده نمي يـا   سـمت نقيـب  اشكال دوم اين نظريه اين اسـت كـه    ثانياً
 ـ .عريف در مـواردي انتصـابي بـوده اسـت     هنگـامي كـه   نظـر آن اسـت كـه    د ايـن  مؤي

قد مـات نقيبنـا   «آمدند و گفتند:  9پيامبرد ار به نززراره درگذشت، قوم بني نجسعدبن
 ـ ).236، ص1تـا، ج (كتاني، بـي  »انا نقيبكم«فرمود:  9و پيامبر »فنقب علينا طبـق  ي حتّ

افرادي را انتخاب نمـود   »خزرج«و  »اوس«هاي از قبيله 9ل نيز پيامبراو ةدر عقبنقلي 
منهم اثنـي   9تارواخ«در مورد اين واقعه اين است كه  »مجلسي«مرحوم و لذا عبارت 

: ).272ص، 19جق، 1404(مجلسي، » عشر نقيباً ه     ثالثاً اشكال ديگري كـه در ايـن نظريـ
فاقد بعضـي از معيارهـا و    ،با عنوان نقابت و عرافت ن است كه نمايندگيوجود دارد اي

حقـوق  حـوزه  بـراي نماينـدگي در   منـد  طور مشـخص و نظـام  هبهايي است كه ويژگي
انتخابـات آزاد، جايگـاه و نقـش     و وجـود  برقراري توان بهه ميكشود عمومي ارائه مي

با توجه به مـوارد   .اشاره كرد... بودن نمايندگي وايمصونيت نمايندگان، دوره احزاب و
يعنـي   ؛توان گفت اين نظريـه هاي نهاد نمايندگي با نقابت و عرافت، ميمذكور و تفاوت

  تمام است.دانستن نمايندگي و نقابت و عرافت ناسانيك

  فقيه نمايندگي به عنوان كارگزار ولي .2
ت نماينـدگي، تبيـين و تفسـير        ه در مـورد ماهيـ از ديگر نظريات مطروحه در فقه اماميـ

ان نظريه ولايت عامه فقيـه بـر   طرفدارباشد. بعضي از نمايندگي با عنوان كارگزار ولايت مي
و مجريان ولي فقيه در تنظيم و تدوين و  تنها كارگزاران، مشاوران ،اين باورند كه نمايندگان

آن است كه ولي فقيه، انتخاب اين كارگزاران را  ،نه وضع قواعد مورد نياز هستند و حداكثر
به مردم واگذار كرده است. در توضيح مطلب بايد گفت علمـاي شـيعه در اصـل وجـودي     
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چگونگي تحقق آن و القول هستند، اما در خصوص متفق تقريباً ،ولايت فقيه در زمان غيبت
هاي راجع بـه دولـت و   بندي، ديدگاهاختلاف نظر دارند. طبق يك تقسيم ،نقش مردم در آن

  شود:به دو نظريه تقسيم مي ،اساس منبع مشروعيت حكومت در فقه شيعه بر

انتصاب ةالف) نظري  
 به ولايت :ولي فقيه از سوي خداوند و توسط امامان معصوم ،اين نظريه بر طبق

ــت  ــوب اس ــابراين .منص ــردم در     ،بن ــوده و م ــد ب ــب خداون ــروعيت وي از جان مش
فقيـه   ين نظريه معتقدند كه چـون ولـي  دخالتي ندارند. پيروان ا اوبخشيدن به مشروعيت

را در امـر حكومـت    :اختيارات پيامبر و ائمه اطهـار  ةنايب امام زمان(عج) است، هم
بلكـه صـاحب    ،در دايـره محـدودي باشـد    گونه نيست كه اختيارات فقيهداراست و اين

نتيجـه بـديهي ايـن نظريـه آن      ).459، ص2، ج1379خمينـي،   امامولايت مطلقه است (
: است كه  ،فقيـه نيـز در آن ولايـت دارد    پيامبر و امام در آن ولايت دارند،هر آنچه  اولاً

:  شود. ءچون اجماع يا نص يا غير اين دو استثناهم ؛مگر مواردي كه با دلايلي هـر   ثانيـاً
كاري كه مربوط به امور دين يا دنياي مردم است و از انجام آن گريزي نيسـت، وظيفـه   

  . )80، ص1377(ارسطا،  باشدفقيه است و او مجاز به تصرف در آن و انجام آن مي

انتخاب ةب) نظري  
كند كـه  نظريه انتخاب ولي فقيه كه از سوي فقهاي كمتري مطرح شده است بيان مي

كند، تشكيل حكومت از سـوي مـردم بـراي اداره    عقل و دين به آن حكم مي چهآنطبق 
امري ضروري است و در روايات رسيده از ائمه نيز افراد معيني به ولايت نصب  ،جامعه
پيروان  .هاي ولي فقيه به صورت كلي و نوعي بيان شده استاند، بلكه تنها ويژگينشده

ه معتقدند تنها راه مشروعيبلكـه در   ،نصب از سوي شارع نيسـت  ،ت ولي فقيهاين نظري
صورت عدم اثبات نصب شارع، با رعايت شرايط معتبر اسلامي، تنها راهـي كـه حـاكم    

اما اين انتخاب مردم در طول نصب الهي اسـت   ،يابد، انتخاب مردم استمشروعيت مي
صدي امـر  ، بر فقيه واجب است كه متمطابق اين نظريه ).192ص ،2ج ،1371(منتظري، 

حكومت شود و بر مردم واجب است كه ايشان را انتخاب نمايند. ايـن انتخـاب نـوعي    
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قبـول ولايـت او بـر     ،واحد باشـد  ،عقد و پيمان است. در صورتي كه فرد واجد شرايط
  شود.مردم واجب است و در صورت تعدد، فقيه توسط مردم انتخاب مي

مقيد بـه دو امـر    ،بودن حكومتانتخابي كهآننخست  .پي دارد اين نظريه نيز، نتايجي در
انتخاب و بيعت  آنكهاست: عدم وجود نص و نصب و رعايت شرايط معتبر در حاكم. دوم 

 ،. به تعبير ديگـر شودمي شدن حكومت فقيه و جزء اركان مشروعيت اوباعث مشروع ،مردم
، فقيـه از بـاب   ي مردم به نحو قيد يا شرط دخالت دارد و در صورت عدم انتخاب مـردم أر

حكومت انتخابي اسلامي با حكومـت   آنكهنمايد. سوم اقدام به تشكيل حكومت مي ،حسبه
متأخر  ةمردم در مرتب ءدو تفاوت اساسي دارد: نخست، در حكومت اسلامي آرا ،دموكراتيك

هاي اسلامي و فضـايل  مردم بر خلاف ارزش ءدوم، آرا .از شرايط معتبر در حاكم قرار دارد
جـا و  شـؤون حكومـت، يـك    ةفاقد ارزش است و نهايتاً بـا انتخـاب رهبـر، هم ـ    ،ياخلاق
جامعه و تدبير حكومت را بر عهده  ةگيرد و او مسؤوليت ادارپارچه در اختيار او قرار مييك

و اجـرا از اختيـارات    ءكارگزاران حكومتي، در سه بخش تقنـين، قضـا   ةداشته و نصب كلي
  طور غير مستقيم است.صورت مستقيم و گاه بههگاهي ب ،اوست. اين انتصابات

 ج) نقد نظريه
 ـ  سو براز يك ،طور كه ذكر شدهمان ت زعامـت      ةاسـاس نظريانتصـاب كـه مشـروعي

زنـد، مشـروعيت سـاير نهادهـاي     سياسي فقيه عادل را در نهايت به حكم الهي پيونـد مـي  
ولايت سياسـي   ،وي ديگرشود و از سموجود در حكومت نيز مستند به حكم ولي فقيه مي

گـردد؛ زيـرا اگـر تنفيـذ     او موجب مشروعيت ساير نهادهاي موجود در ساختار قدرت مي
نهادهـاي موجـود در سـاختار قـدرت      ةشامل هم ـ ،پرسش از مشروعيت ،ولي فقيه نباشد

شود كه چرا بايد به قوانين مصـوب در مجلـس ملتـزم    پرسش مي ،به عنوان مثال ؛شودمي
ت دولت را گردن نهيم؟ چه الزامي به رعايت ضوابط و أبايد اوامر و نواهي هيباشيم؟ چرا 

  اطاعت كنيم؟ آنهاقواعد انتظامي و قضايي كشور وجود دارد؟ به چه علت بايد از 
از آن خداوند و كسـاني اسـت    ،راندنگذاري و فرمانحقّ قانون ،از نظر يك مسلمان

گذاري فرد و گروهي حق امر و نهي و قانون هيچ ،روازاين .رف او ولايت دارندكه از ط
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فـردي از   اينكـه پـس صـرف    .ت او بر اين امور ثابت شده باشـد مگر آن كه ولاي ،ندارد
براي افـرادي كـه   بتواند  اينكهتنهايي براي شهرستاني رأي آورده و به مجلس راه يافته به

حتيّ آنـان كـه او    ،كندمجوز شرعي ايجاد نمي ،اند نيز قانون وضع كنداو را وكيل نكرده
هـا  كند زير پا گذارند؛ زيرا رأي آنتوانند قوانيني را كه وضع مياند نيز ميرا وكيل كرده

 ةگـذاري از ناحي ـ حقّ قانون آنكهمگر  ،كندگذاري نمياو را صاحب ولايت در امر قانون
 ةقـو به وي تفويض شده باشـد. ايـن بحـث در مـورد      ،بر اين امر دارد تكسي كه ولاي
ه و قوه نيز صادق است (واعظي،  ةمجري230، ص1378قضائي.(  

غير از بحـث مشـروعيت آن اسـت. بـر      ،طبق اين ديدگاه بحث مقبوليت يك حكومت
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مبتني بر ولايت فقيه  ،اساس همين مبنا و تحليل

زيـرا   4رد تنفيذ رهبري قرار بگيـرد؛ رياست جمهوري پس از رأي مردم بايد مو ، حكماست
اي قانوني را تصويب كردند و به رأي اكثريت گذاشته شد، لـزوم اطاعـت   عده اينكهصرف 

گذاري مگر آن كه كسي كه از طرف شرع انور ولايت بر قانون ،آوردشرعي را به همراه نمي
 ،رد و بـه همـين ترتيـب   دادن دارد، آن را تنفيذ كند و مطابقت آن را با شرع اعلام داو حكم

منوط به تنفيذ رهبري است؛ زيرا صـرف   ،مشروعيت اوامر و نواهي رئيس جمهور و دولت
  كند.راندن نمياو را صاحب ولايت شرعي بر حكم ،رأي مردم به يك فرد

آيد و در ايـن  اساس و بنيان حكومت اسلامي به حساب مي ،اگرچه نظريه ولايت فقيه
مشروعيت كارگزاران و مجريان حكومتي امري لازم  بارةدر گو و استدلالوخصوص گفت

پيرامـون ماهيـت    فـوق، و ضروري است، ولي در بحـث پـيش رو بـا توجـه بـه مطالـب       
تواند به طور كامل و جامع ماهيت نمايندگي پارلمـان را بيـان   نمايندگي، نظريه مذكور نمي

هـاي سياسـي معاصـر و    شهاگر بخواهيم ماهيت نمايندگي را بر اساس اندي كند، مخصوصاً
آزادي كامل و حـق   ،به عنوان مثال يكي از اوصاف نمايندگي تبيين كنيم. هاي كنونيلفهؤم

قـانون   86و 84(اصـول  نظر در مقام نمايندگي و در مورد مسائل داخلي و خـارجي  اظهار
) است كه با فرض كارگزاري ولي فقيه سـازگاري نداشـته   اساسي جمهوري اسلامي ايران

چـون و چـرا از   اطاعـت بـي   ،كه لازمه كارگزاريراچ ؛شودمواردي دچار چالش مي يا در
يعني ولي فقيه است؛ خواه ولي فقيه در مقام اعمال حاكميت و صدور حكـم   ؛مقام مافوق
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حكومتي بوده يا هر موقع اجرايي و حكومتي ديگر باشد و روشن است كـه ايـن اطاعـت    
انگاشته شده است، قابليت تطبيق كامل نـدارد.  نظر كه مطلق  محض با آزادي و حق اظهار

افزون بر اين، نظريه انتخاب در منابع فقهي و ديني نيز مورد تصريح قـرار نگرفتـه اسـت،    
  وگوي محققان قرار دارد.محل بحث و گفت ،بلكه استنباطي است كه خود

 نمايندگي و وكالت .3

وثيقي با بحث مذكور داشته  تواند ارتباطترين باب فقهي كه ميرسد روشننظر ميهب
فقه است. مفهوم مدرن نمايندگي با مفهوم وكالت فقهـي قابـل جمـع     ةباب الوكال ،باشد

از ابواب معاملات و عقود است، نه از باب  ،است، دليل آن هم اين است كه باب وكالت
الغـاي   ،بـاب معـاملات   عبادات كه احكـام راجـع بـه آن تعبـدي محـض اسـت؛ زيـرا       

تـوان  مي ،اندبراي وكالت نموده ءتابد و از تعاريفي كه فقهاخوبي بر ميت را بهخصوصي
دنبال وكالت مطلـق هسـتيم، نـه مضـاف؛ چـون      به ،به اين مدعا رسيد. در بحث مذكور

انواع و اقسامي دارد؛ از قبيل وكالت انتخابي، وكالت انفـرادي، وكالـت ايقـاعي،     ،وكالت
  ).3833-3842، ص1378لنگرودي،  زل و... (جعفريوكالت با معاوضه، وكالت بلاع

گو قرار گرفتـه  وها پيش مورد بحث و گفتوكالت نمايندگان از سوي مردم از مدت
از وكالـت چنـين    ،دنبال داشته است. در كتب فقهـي و نظرات مختلف و گاه متضادي به

، 5ق، ج1413، (شـهيد ثـاني  » التصـرفّ  فـي  ةهو استناب: ةالوكال«تعريفي ارائه شده است: 
گـرفتن در تصـرّف اسـت.    معناي نايب). وكالت به243، ص22تا، ج؛ نجفي، بي244ص

تفويض امر به ديگري است تـا   ،وكالت«اند: گونه معنا كردهوكالت را اين ،»امام خميني«
 »باشـد در حال حياتش كار كند، يا ارجاع مشيت امري از امور به وي مـي  ،براي شخص

در ذيل مبحث  ،»ءالفقها ةتذكر«در كتاب  »علامه حليّ« .)39ص، 2جتا، خميني، بيامام (
 »عقدي است كه مشروع گشته جهت نيابت در تصرّف ،وكالت«نگارد: وكالت چنين مي

  ).5، ص15ق، ج1427(علامه حليّ، 
(محقـّق حلـّي،   اسـت  ، طلب نيابت در تصرّف را وكالـت دانسـته   »الشرايع«صاحب 

كلـّي در بـاب وكالـت، هـر چيـزي كـه        رت يك قاعـدة به صو . پس)425ق، ص1403
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وكيل بگيرد و هر چيزي  ،صحيح است كه در آن امر ،شخص مستقلاً بتواند تصرّف كند
صحيح نخواهد بود و يـا مـلاك را    آنجارا كه شخص نتواند تصرّف كند، وكالت هم در 

وكالـت هـم    پـذير باشـد،  اند كه هـر جـا نيابـت   پذيري دانستهپذيري و عدم نيابتنيابت
پذير نباشد، صحيح نخواهد بود؛ مثل شخصي كه قدرت صحيح خواهد بود و اگر نيابت

پذيرد، پس وكالت هم نيابت نخواهد بود و چون نيابت را نمي اينجابر طهارت دارد، در 
ني نيـز در  قانون مد 656ماده ).365ص ،2جق، 1387صحيح نخواهد بود (شيخ طوسي، 

طـرف   ،وكالت عقدي است كه به موجب آن يكـي از طـرفين  «: دارداين زمينه مقرر مي
  .»نمايدديگر را براي انجام امري نايب خود مي

  بررسي نظريات موافق و مخالف الف)
نماينـدگي مجلـس را از بـاب     ،ءگروهـي از فقهـا   ،طور كه قبلاً هم اشاره شـد همان

المثـل  وكالت است. فـي اند كه نمايندگي مجلس نوعي شدهاند؛ يعني قائل وكالت دانسته
ممكن و قابـل قبـول دانسـته     ،تطبيق نمايندگي با وكالت را از دو جهت »ينيئميرزاي نا«

  نگارد: باره چنين مياين است. ايشان در
ار بـه بـاب وكالـت    مضحكاتست كه در اثبات عدم انطباق گماشتن هيأت نظّ

ها به نجف اشـرف  چهكتاب 5ـكناقل التمر الي الهجرـ   شرعيه تلفيق و باز هم
 ةليكن گذشته از آن كه از جهت مالياتي كه براي صرف در اقام ،فرستاده شد

 عموميه كه جز ولـي  شود و هم از ساير جهات مشتركهمصالح نوعيه داده مي
شـرعيه   تطبيق به بـاب وكالـت   ،ت نداردولاي آنهااحدي در  ،منصوب من االله

نه معناي لغوي و عرفـي   ،عممين عوامگويا ما م آنهاعلاوه بر همه  .ممكن است
وكالت را كه مطلق واگذاردن زمام امر و اطلاقش به عقد وكالـت هـم بـه ايـن     

و آيـه   6»حسبناَ اللهّ ونعم الوْكيـلُ « ةدانسته و نه به مفاد آيه مبارك ،مناسبت است
و  8»لىَ كـُلِّ شـَيء وكيـلٌ   واللهّ ع« ةمبارك هو آي 7»وما أنَت عليَهمِ بوِكيلٍ« ةمبارك

نحوها كه با وضوح عدم انطباق بر وكالـت شـرعيه، مـع هـذا اطـلاق وكالـت       
اند برخورده و نه لااقل اين مقدار را تصور كـرديم كـه بعـد از صـحت     فرموده
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اصل مطلب و لزوم گماشتن هيأت مـذكوره از انطبـاق و عـدم انطبـاق آن بـه      
ه و از باب حقيقت يا مجازبودن اطـلاق وكالـت   لفظي ةجز مناقش ،وكالت شرعيه

   ).80ق، ص1374يني، ئ(نادر اين باب، چه اثر و محذور ديگر مترتب تواند بود؟ 
ادعاي محقق نائيني اين است كه وكالـت در امـور مشـتركه عموميـه و      ،در مجموع

نيز  توان براي نمايندگي مجلسذون از قبل اوست را ميأنوعيه كه در صلاحيت امام يا م
استدلال در خصـوص   بهممكن است. اما ايشان در ادامه  شناخت و چنين وكالتي شرعاً

كند كه لازم نيست نمايندگي مجلس شورا انطباق كامل بـا وكالـت   نظريه خود اشاره مي
توانـد بـا صـحت اصـل مطلـب      شرعيه يا عقد شرعي معين ديگري داشته باشـد و مـي  

  سيس حقوقي مستقل معتبر باشد.أيك ت (شروط اساسي صحت عمل حقوقي) در مقام
بـا ايـن عنـوان مخالفـت      » نـوري االلهشيخ فضل«منداني چون انديش ،سوي از ديگر

كـم كـم   «نويسد: چنين مي ي كه در حرمت مشروطيت نگاشتهااند. ايشان در رسالهكرده
شـد... بنـاي انتخـاب وكـلا و     كلمات موهمه از ايشان شنيده شد كه حمل بر صحت مي

اين ترتيبـات   ،اگر مطالب امور عرفيه است ،عوثين و اعتماد بر اكثريت آراء گذاردند...مب
نه  ،ت استع به ولاياين امر راج ،امور شرعيه عامه است ،ه لازم نيست و اگر مقصدديني

 بخـش عمـده   ،االله). از ديدگاه شيخ فضـل 153-154، ص1377نژاد، (زرگري »وكالت...
مباحـث حقـوق    ءردارنده عناصري از مفهوم ولايت است كـه جـز  درب ،مفهوم نمايندگي

اي از قلمرويـي از حكومـت و شـعبه    ،نماينـدگي مجلـس   ،روازاين .عمومي شرع است
  تواند از باب وكالت شرعي باشد.ولايت است و نمي
شـوندگان، منتخبـين و   چـون انتخـاب  مشروطيت از اصطلاحاتي هم ،در قانون اساسي

گرفتـه از دقـت و اخـتلاف فقهـاي     تأه شده است كه اين امر نش ـاستفاد ،اعضاي مجلس
در يك  ،نامه اساسيدوره در كاربرد اين اصطلاحات در متون قانوني بوده است. در نظامآن

)، در يك مـورد واژه  4شوندگان (اصل )، در يك مورد انتخاب5مورد از نمايندگان (اصل 
لمه اعضاي مجلس و منتخبين استفاده شـده  بيشتر از ك ،) و در ديگر اصول2نماينده (اصل 

است و از اصطلاح وكيل براي بيان مفهوم نمايندگي مجلس استفاده نشـده اسـت. امـا در    
  9.از واژه وكلا براي نمايندگي مجلس استفاده شده است ،متمم قانون اساسي
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بـه   ،از نماينـدگي مجلـس   ،اما برخي از اعضاي مجلس خبرگان تدوين قـانون اساسـي  
كنند، وقتي مردم كسي را به عنوان نماينده انتخاب مي«اند: اند و گفتهمردم تعبير كرده وكالت

). 843ص، 2ج، 1364، مشروح مذاكرات بررسي نهايي قـانون اساسـي  ( »وكيل مردم هست
خـوريم كـه از   در قانون اساسي فعلي جمهوري اسلامي ايران نيز به عباراتي بر مي همچنين
 67از جمله در سـوگندنامه نماينـدگان در اصـل     .كالت ياد شده استبا عنوان و ،نمايندگي

كـنم و...  ن مجيد به خداي متعال سوگند يـاد مـي  آمن در برابر قر«قانون اساسي آمده است: 
اي را كه ملت به ما سپرده و به عنوان اميني عـادل پاسـداري كـنم و در انجـام وظـايف      وديعه

  . »اره پاسدار استقلال و اعتلاي كشور و... باشموو هم وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم
انـد  قائل به تفكيك بوده ،هستند كه بين نمايندگي مجلس و وكالتكساني  ،اما در مقابل

هاي االله به خطوط اصلي تفاوتكه در پاسخ به نظريات شيخ فضل »محلاتي«قاي آاز جمله 
و با برشمردن تمايزات وكالت مجلس ا ؛پردازدوكالت شرعي و وكالت نمايندگان مجلس مي

 )الف(حكم  ،در شريعت مقدسه«گويد: ها ميدر پي برشمردن اين تفاوت ،و وكالت شرعيه
 ،). طبـق ايـن بيـان   526، ص1377نژاد، (زرگري »است )ب(حكم قانوني  اينجااست و در 

 هـايش بـا عقـد وكالـت    رغم تقاوتسيس يك نهاد حقوقي جديد را عليأجناب محلاتي ت
گويـد  پـذيرد و مـي  شناسد و قانون را به عنوان يك مبناي جديد براي آن مـي رسميت ميبه

 ،سيس حقوقي جديد به شرط صحت اصل مطلـب أالزامي در تطابق اين دو نهاد نيست و ت
سيس شود، در اين موضوع حاصل شده است. محلاتـي بـراي   أاي مستقل تگونهتواند بهمي

بـراي نماينـدگي مجلـس     »نظارت امنـا «مجلس از تعبير  عدم خلط وكالت شرعي با وكالت
تمايز ميان مفهوم وكالـت شـرعي و نماينـدگي را     ،كرد تا سعي كند از اين طريقاستفاده مي
مجلسي كه «گفتند: نجف هم در توجيه اصل نمايندگي مي ةفقهاي ثلاث همچنيننشان دهد. 

معروف و نهـي ازمنكـر و   و امر بهه مظلوم و اعانت ملهوف ثسيس آن براي رفع ظلم و اغاأت
 و عرفـاً  و شرعاً عقلاً قطعاً 10،تقويت ملت و دولت و ترفيه حال رعيت و حفظ بيضه اسلام

  ).172، ص 1384(خراساني،  »بلكه واجب است ،راجح
تري از ديگران دربـاره  منسجم ةينظر »آخوند خراساني« ،ير فقهاي متقدمدر مقابل سا

زمام كليه امور مملكت را خـود   ،در ممالك مشروطه« :گويدمفهوم نمايندگي دارد و مي
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. در نظرگاه ايشـان نماينـدگي از   )204 (همان، ص»اندمالك ةلبالاستحقاق و الاصا ،ملت
العقود بمعني العهود است و منحصـر   ء،گيرد. از نظر اين فقهاجمهور ملت سرچشمه مي

فراتر از همـه فقيهـان    ،ندگييشان در شناخت مفهوم نمايادر عقود شرعي معين نيست. 
از آن  لـة كه زمام كليه امور مملكت را بالاستقلال و الاصـا دوران خود رفته است، زماني

توانـد ايـن حـق و ايـن     شـمارد كـه مـي   داند و ملت را مالك اين امور ميخود ملت مي
  .)288(همان، صمالكيت را در مدت مقرره به نمايندگان تفويض كنند

  هاي وكالت با نمايندگياوتبررسي تفنقد و  ب)
بـاب وكالـت    نماينـدگي را از  ءفقهـا از برخـي  اگرچـه   ،گونه كه بيـان گرديـد  همان
نهاد نمايندگي با  ولي ،شياع بيشتري دارد ،و اين نظريه نسبت به ساير نظريات انددانسته
  جمله:آن از كه باشد اي ميهاي عمدهداراي تفاوت ،وكالت
؛ مقـدس اردبيلـي،   237ص ،5ج ق،1413(شـهيد ثـاني،    ،ءوكالت به اجماع فقهـا  .1
يـك   ) عقدي جايز است و هر88ص، 2جق، 1410؛ ابن ادريس، 554ص، 9ج، ق1403

توانند آن را منفسـخ كننـد؛ در حـالي كـه در     هر وقت كه بخواهند مي ،از وكيل و موكّل
تواننـد  ن مـي كه آيـا مـوكّلي  از ديدگاه حقوق عمومي نيز اين چنين نيست.اين ،نمايندگي

 ،بنـابراين  .رسد كه منعي وجود نداشته باشدوكيل خود را عزل نمايند يا خير، به نظر مي
مربوط  ،لهأاما مس ،ميان حقوق مدني و حقوق عمومي از اين لحاظ اختلافي وجود ندارد

 اينكهتواند به صرف حقوق و اختيارات موكّل در عزل وكيل است. آيا موكّل مي ةبه دامن
هايش تأمين نشده، وكيل(نماينده) خود را در مجلس عزل نمايد؟ بـا  ات و خواستهمطالب

توجه به عرف رايج و عمومات مقررّات موجود، پاسخ اين پرسش منفي اسـت و كمتـر   
بلكه بيشـتر   ،صرفاً به اين دليل مبادرت به عزل وكيل خود نمايند ،پيش آمده كه موكّلين
و اسـفاد  نتخابات بعـدي بـه وي رأي ندهنـد (نجفـي     كنند تا در ادر اين زمينه سعي مي

  ).161-162، ص1379محسني، 
اگر موكّل عملي را كه مورد وكالت است، خود، به شخصه انجام  ،در عقد وكالت .2

كما لو وكّله في بيع  ةوتبطل بفعل الموكّل ما تعلّقت به الوكال« 11شوددهد، وكالت منفسخ مي
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ا در   .)364، ص22تـا، ج ؛ نجفي، بي371، ص5ج ق،1413(شهيد ثاني، » ثم باعه ئش امـ
اين امكان وجود ندارد و افرادي كه شخص خاصي را به عنوان نماينده  ،نمايندگي مجلس

 .خود شخصاً انجام دهند ،اندتوانند وظايفي را كه بر دوش نماينده گذاشتهگزينند نميبرمي
 گذاري بپردازند.خود به قانونتوانند به جاي نمايندگان ايشان نمي ،به عنوان مثال

تواند براي آن امر، به مي ،در عقد وكالت، اگر وكيل وكالت در توكيل داشته باشد .3
)؛ 385، ص22تـا، ج نجفي، بـي ؛ 374ص، 5ج، ق1413شهيد ثاني، ديگري وكالت دهد (

قائم به شخص است و قابل واگذاري به  ،درحالي كه سمت نمايندگي در حقوق عمومي
 ري نيست.ديگشخص 

ولـو مـات   « .شـود عقد باطـل مـي   ،در عقد وكالت با مرگ هر يك از وكيل و موكلّ .4
، 2جق، 1410 ؛ ابن ادريس،368ص، 2جق، 1387(شيخ طوسي، » رأساً ةأحدهما بطلت الوكال

دهنـدگان  كثيري از رأي ةچنين نيست كه اگر عد ،)؛ درحالي كه در نمايندگي مجلس89ص
 .ها  ابطال گرددآن ةود را از دست بدهند، نمايندگي نماينداي جان خدر اثر حادثه

 ،تواند عملي را كه از حـدود وكالـت او خـارج اسـت    وكيل نمي ،در عقد وكالت .5
ق، 1387(شـيخ طوسـي،   » ويقتصر الوكيل من التصرف علـى مـا أذن لـه فيـه    «انجام دهد 

برابر تمام ملت  كه هر نماينده در حالي )؛ در93ص، 2جق، 1410؛  ابن ادريس،379ص
مسائل داخلي و خارجي اظهـار نظـر نمايـد؛ هرچنـد      ةدارد در هم مسؤول است و حق

مـردم  «انـد:  دانان در تبيين اصل فوق و رفع تضاد آن با عقد وكالت گفتهبرخي از حقوق
در واقع نسبت بـه   ،خود ة انتخابيةهنگام شركت در انتخابات حوز ،نقاط مختلف كشور
 »نمايندمي ءها نيز اختيار دخالت و نمايندگي در امور خود را اعطاوزهنمايندگان ساير ح

؛ نيسـت خـالي از اشـكال    ،اما اين نظـر  .)162-163، ص1385و محسني، اسفاد (نجفي 
كنند، اگر نماينـدگي را از  زيرا هنگامي كه مردم شخصي را به عنوان نماينده انتخاب مي

انتخابي  ة، صرفاً معطوف به حوزاوف ة تصرباب وكالت بدانيم، نمايندگي وي و محدود
 گيرد.شود و ساير نقاط را در برنميوي مي

 ـدر حقوق خصوصي وكالت  .6 را  ل بتوانـد آن بايد در امري داده شود كه خود موكّ
كردگـان جامعـه   ؛ در حالي كه معمولاً نمايندگان مجلس از نخبگان و تحصـيل بجا آورد
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 ةممكـن اسـت از عهـد    ،گـذاري اسـت  همـان قـانون  آنان كه  ةترين وظيفهستند و مهم
 دهندگان بر نيايد.بسياري از رأي

وكيل اسـت؛ در   ةالوكال ، حقهاي عقد وكالت و نمايندگي مجلساز ديگر تفاوت .7
وكيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود و اگر  ةالوكال حقّ ،وكالت در حقوق خصوصي

اگـر عـادت    و تابع عرف و عادت است ،داد نباشدالوكاله يا مقدار آن قرار نسبت به حقّ
حقـوق   ،ولـي در نماينـدگي مجلـس    ،المثـل اسـت  اجرت وكيل مستحقّ ،مي نباشدمسلّ

اي جداگانه شود و چنين نيست كه افراد هر منطقهنمايندگان از سوي دولت پرداخت مي
  بپردازند.توافق كرده يا خود  ةحوز ةمبلغي را به عنوان اجرت به نمايند

  گيريتيجهن
اگر ماهيت نهاد نمايندگي مجلس با توجه به اصول، مفاهيم و محتواي كلـي قـانون   
اساسي فعلي جمهوري اسلامي ايران بررسي شود، نتايج قابل توجهي دست خواهد داد. 

 ،كـه در آن از نماينـدگي   در نظر گرفته شود قانون اساسي 67اصل  اگر صرفاًسو، از يك
 ،و از نمايندگان خواسته شده است كه در انجام وظايف وكالـت تعبير به وكالت گرديده 

ممكن است چنين مستفاد شود كـه نماينـدگي از بـاب     ،تقوي و امانت را رعايت نمايند
اگر از باب مفهوم لغوي  ،نمايندگي مجلس رسد اطلاق وكالت برنظر ميبه .وكالت است

ايـن اطـلاق درسـت و     باشد،واگذاري امري به فرد ديگر  يعني ؛وكالت و مطلق وكالت
ولي اگر مفهوم شرعي و قانوني وكالت مورد نظر باشد، آشكار است كه  ،قابل توجيه باشد
 67تواند ماهيت نمايندگي را بيان كند و استفاده از لفـظ وكالـت در اصـل   عقد وكالت نمي

  د.تواند يك اشكال باشنوبه خود ميدر تعبير بوده و به ةقانون اساسي از باب مسامح
شايسـته   ،از ديگر سو، اصولي ديگر از قانون اساسي نيز در زمينه ماهيـت نماينـدگي  

حضـرت   بتيدر زمان غ« :داردمي از جمله اصل پنجم قانون مزبور كه مقررّ توجه است
دارد: كه بيان مـي  57و اصل » فقيه است وليامر و امامت امت برعهده  تيولا، عصريول
» گردنـد يمو اداره ت اعمال امامت ام امر و ةمطلق تير ولانظ ريز ،حاكم گانهسه يقوا«

هـاي  وليتؤمس ةت امر و هم، ولايرهبر منتخب خبرگان« :داردمي كه مقررّ 107و اصل 
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با توجه به اصول صـريح مزبـور بايـد گفـت از     . »ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت
ين مقـام رسـمي كشـور    بالاتركه در نظام حكومتي جمهوري اسلامي ايران، رهبر،  آنجا

تبلـور ايـن   و  نماينـد زير نظر او انجام وظيفه مي ،كشور حاكم در ةگاناست و قواي سه
ست؛ بـه  كليدي است كه در قانون اساسي به رهبر داده شده ا ةاشراف در اختيارات عمد

از قبيـل تنفيـذ    ،به او وابسته اسـت  آنهاگانه و مشروعيت نحوي كه هر يك از قواي سه
 ةتـرين مقـام قـو   حكم رياست جمهوري، نصب و عزل فقهاي شوراي نگهبـان و عـالي  

كه يكـي از شـرايط احـراز مقـام رياسـت       110اصل  9با توجه به بند  همچنين ه.ئيقضا
تنفيذ حكم رياست جمهوري توسط مقـام رهبـري    ،عمومي ءپس از كسب آرا ،جمهوري

ه ة مجري ـقام رهبري و ولايت امر بر قواست كه نظارت م ااست. مفهوم اين بند به اين معن
رسد، اگر باشد. لذا به نظر ميبه صورت تنفيذ حكم رياست جمهوري و امكان عزل او مي

بخواهيم ماهيت نمايندگي و كارگزاران حكومتي را به طور كلي در قانون اساسي بررسـي  
ده اسـت و بـا   كـر پيـدا   نظريه كارگزاري ولايت در اين بندهاي قانون اساسي نمـود  ،كنيم

 ـبـا نظر  ينـدگ ياصل نماتوجه به اصول مذكور و سياق عبارات، در قانون اساسي فعلي،  ةي 
  و مناسبت بيشتري داشته باشد.مطابقت  ،بودن نمايندگانهيفق يكارگزار ول

هاي فوق دچـار ايراداتـي اسـت. لـذا بـه      هر يك از نظريه ،گونه كه گذشتاما همان
مفهـوم  بايـد عنـوان كنـيم كـه      ،وص ماهيـت نماينـدگي  گيري كلي در خصعنوان نتيجه
كه  استمفاهيمي عتباري، امضايي و غير تعبدي است و از جمله يك مفهوم ا ،نمايندگي

و مخصوص يك  اجتماعي دارند و كه زندگي سياسيشود ميهايي تمام انسانبه مربوط 
   جغرافياي خاص انديشه نيست.
لازم نيست روابط اجتماعي، سياسـي  عرصه،  مندان اينمطابق نظر بسياري از انديش

برخـي از  تـوان  مـي باشـد، بلكـه    12ندر قالـب عقـود معـي   لاجرم  ،و حقوقي در جامعه
قـرار داد.   13نفردشان در قالب عقود غير معـي با توجه به ماهيت منحصربهرا موضوعات 

صـر در  العقود بمعني العهـود اسـت و عقـود را منح    ء،نظر بعضي از فقهااز كه  همچنان
مجلـس  رسد بحث از انطباق يا عـدم انطبـاق وكالـت    دانند. به نظر ميعقود شرعي نمي

جز مناقشـه   ،در شرع آمده استماهيت وكالت كه  نچناننمايندگان با موضوع وكالت، آ
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  .اثر ديگري نداشته باشد ،خصوصلفظي در اين 
يـر قابـل   از جملـه غ  ،هـاي نماينـدگي سياسـي   با توجه بـه ويژگـي   آنكهسخن آخر 

بودن، مصـونيت پارلمـاني و ...   ، مشاركتيي نمايندهأبودن، استقلال ربودن، مليواگذاري
ي موضـوع  ،نماينـدگي پارلمـان  گفته شود  اينكهتوان نظريه چهارمي را برشمرد و آن مي

ها و خصوصيات خاص خود ردد و داراي ويژگيگاست كه در حوزه عمومي حادث مي
كه  در نظر گرفتبه عنوان يك عقد مستقل را نمايندگي پارلمان  توانمي ،روازاين است.

 هـا، شـوندگان، اختيـارات، صـلاحيت   كننـدگان و انتخـاب  شرايط انتخاب مفاد آن شامل
 …و نحوه برگـزاري انتخابـات و   است كنندگانبا انتخاب آنهاو رابطه  وظايف نمايندگان

شـود و طـرفين   ضوعه مشخص مياز طريق قانون اساسي و ديگر قوانين موكه منحصراً 
توانند با رضايت يكديگر وظايف محولـه  شوندگان) نميكنندگان و انتخابعقد (انتخاب

كه اين نظريه با مبـاني  آنجا بديهي است از  آن را محدود كنند. ةرا گسترش دهند يا دامن
  شرعي و فقهي مغايرتي ندارد، وجيه و قابل اعتباربخشي است.

  
  هايادداشت

1. Mere pes parlements. 
2. Representation. 

 در نـام  به همين مسجدى اكنون و شده مكه و مني واقع شهر ميان در كه است محلىّ نام ،عقبه .3

 د.دار وجود آنجا

  .قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 110اصل 9ر.ك: بند .4

  .است »زيره به كرمان بردن«معادل با ضرب المثل  .5

 .)173): 3(آل عمران( تو وكيل كافران نيستي !اي پيامبر .6

 .)107): 6(انعام( و خدا بر هر چيزي نگهبان است .7

 ).12): 11و خداوند بر چيزي مراقب است (هود( .8

 استفاده شده است. »وكلا«در اصول سي، سي و دو، چهل و دو، چهل و سه از اصطلاح  .9

 ـالامـا  المبسوط في فقهاعده حفظ بيضه اسلام ر.ك: شيخ طوسي، براي مطالعه بيشتر درباره ق .10 ، ةمي

رضـوي،   ، به تصحيح و اهتمام مرتضيجامع الشتات، قمي يو ميرزا 8، ص2به تصحيح محمدتقي كشفي، ج

  .354-376، ص1ج
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هرگاه متعلق وكالت از بين بـرود يـا موكـل عملـي را كـه      «دارد: قانون مدني مقرر مي 683ماده .11

طور كلي عملي كه منافي با وكالـت وكيـل باشـد بجـا آورده     هخود انجام دهد يا ب ،ت استمورد وكال

 .»شودوكالت منفسخ مي ،كه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشدمثل اين

بـه صـورت    آنهـا داراي عنوان خاصي بوده و خصوصيات و اوصـاف   ،عقودي كه در شرع و قانون .12

 است.كامل مقرر شده 

اثر اعـلام نكنـد، صـرف    را بي آنهاگذار را ردع و منع نكرده است و يا قانون آنهاعقودي كه شارع  .13

  نظر از هر نامي كه داشته باشند.

  منابع و مĤخذ
 .قرآن كريم .1
  .1385، 3چنشر آشتيان،  تهران:، حسن مرتضوي ة، ترجمدموكراسيآربلاستر، آنتوني،  .2
، تحقيـق: طـاهر احمـد الـزاوي و محمـود      في غريب الحديث ةيهاالنمحمد، بنابن اثير، مبارك .3

  ق.1426، قم: انتشارات دارالتفسير، 5محمد الطناحي، ج
دفتر انتشـارات  قم:  ،2ج، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوىاحمد، منصوربنادريس، محمدبن ابن .4

 ق.1410 اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،
  ق.1408، ةفيالكتاب الثقا سسة، بيروت: مؤ5و2، جالمسندمحمد، دبنحنبل، احم ابن .5
، دعائم الاسلام و بيـان الحـلال و الحـرام و القضـايا و الاحكـام     محمد، بنابن حيون، نعمان .6

 ق. 1389مكتب مدبولي،  قاهره: ،2جتحقيق: محمد عبدالغفار، 
  ق.1411، 3در، چ، بيروت: دار صا1، جلسان العرب مكرم،ابن منظور، محمدبن .7
  تا.، بيدار احياء التراث العربى، بيروت: 2، جالنبويه ةسيرال، ابومحمدعبدالملك، ابن هشام .8
اداره كل امـور فرهنگـي و روابـط     ، تهران:2، جمشروح مذاكرات بررسي نهايي قانون اساسي .9

  .1364عمومي مجلس شوراي اسلامي، 
ــه «ارســطا، محمــدجواد،  .10 ــوم اطــلاق در ولايــت مطلق ــه مفه ــوم سياســي، »فقي ، دانشــگاه عل

  .1377، 2، سال اول، ش7باقرالعلوم
  تا.، بيمؤسسه دارالعلمبيروت: ، 2، جتحرير الوسيله، اهللامام خمينى، سيدروح .11
  .1379، (ره)مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني قم:، 2ج، كتاب البيع، -----------------  .12
  .1320، مهر28، شمجموعه حقوقي، »يندگيتاريخ رژيم نما«االله، فر، رحمتامين .13
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  . 1387نامه هستي، تهران: ، قانون اساسي در نظام حقوقي ايرانايماني، عباس،  .14
  تا.، بيةفيالثقا مكتبة، بيروت: 2، جصحيح بخارياسماعيل، بخاري، محمدبن .15
  .1378گنج دانش،  ، تهران:مبسوط در ترمينولوژي حقوقجعفري لنگرودي، محمدجعفر،  .16
، تهران: 1، تأليف و تحقيق: احمد عبدالغفور عطار، جالصحاح اللغهحماد، بنري، اسماعيلجوه .17

  ق.1270انتشارات اميري، 
 تا.دارالاحياء التراث العربي، بيبيروت: ، وسائل الشيعهحسن، حرّ عاملي، محمدبن .18
، سـاني نامه؛ قطعات سياسي در آثار آخوند ملامحمد كـاظم خرا سياستخراساني، محمدكاظم،  .19

  .1384به كوشش محسن كديور، تهران: انتشارات كوير، 
  ق.1407دارالريان للتراث، قاهره: ، 2، جالسننعبد الرحمن، بندارمي، عبداالله .20
 . 1341گاه تهران، ، تهران: انتشارات، دانش37، جنامه دهخدالغتاكبر، دهخدا، علي .21

 تا.بي كتاب، نشر تردف قم: ،القرآن غريب فى المفردات ،حسين اصفهانى، راغب .22

  .1377(هجده رساله درباره مشروطيت)، تهران: كوير،  رسائل مشروطيتنژاد، غلامحسين، زرگري .23
، قم: 5، جمسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلاماحمد عاملى، بنعلىبنالدينشهيد ثانى، زين .24

 ق.1413، ةميالمعارف الإسلا سسةمؤ
 ـالمبسوط في فقه الإما ،حسنطوسى، ابوجعفر محمدبنشيخ  .25  ـا، بيـروت:  2ج ،ةمي  ـالمرتضـو  ةلمكتب  ةي

  . ق1387، يةالآثار الجعفر لإحياء
، تهـران:  3، تحقيـق و تصـحيح: سـيداحمد حسـيني، ج    مجمـع البحـرين  ، طريحي، فخرالـدين  .26

 .ق1416، 3كتابفروشي مرتضوي، چ
 ـ، 15، جلةالوكاالفقهاء؛  ةتذكر، مطهر اسدىبنيوسفبنعلامه حلّي، حسن .27 مؤسسـه آل  روت: بي

  ق.1427البيت لإحياء التراث، 
، تحقيق و تصـحيح: گـروه پـژوهش    الفقهاء ةتذكر، - ------------ ----------------  .28

  تا. ، بي:قم: مؤسسه آل البيت، 9ج، :البيتمؤسسه آل
؛ مجموعه مقالات مشاركت سياسـي، بـه   ابعاد فقهي مشاركت سياسيعميد زنجاني، عباسعلي،  .29

  .1377اكبر عليخاني، تهران: انتشارات سفير، اهتمام علي
  ق.1421 اميركبير، انتشاراتتهران:  ،1ج ،سياسى فقه ،----------------  .30
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